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  "خود رھبری"نه " اعمال رھبری"نه

  نقدی بر آرای رفيق تقی روزبه
 )٢(  

 حشمت محسنی

در . شتمای نکات را ناگفته گذاه کردم و پارهه اشارته در پيوند با مقاله رفيق روزبمن در بخش اول به چند نک
  .اشاره کنم ديگر به چند نکتهمختصر کنم به طور اين بخش تلاش می

  
عين - ضرورت وحدت ذھن   

  .کنمای از آن اشاره میدر اين جا من به گوشه .بحثی درازدامن و گسترده است ذھن و عين بحث
در عين حال مکمل يک و ھا دو جزء متمايز آن ،ی معينی دارندرابطه با يک ديگر دانيم که ذھن و عينمی -١

- ، کليتی را بر میايز از يک ديگرتمھا در عين بنابراين آن .دھندو اجزای يک کليت را تشکيل می ؛ديگر اند
 یدر باره در تزھايی مارکس . کاستی آن فروتوان اين کليت را بر يکی از اجزای تشکيل دھندهسازند که نمی

به ما  ،گويدسخن میی آن دو دارد و برخلاف ھگل که از ھمانحذر می ھمانی اين دو برفوئرباخ ما را از اين
  . با ھم قرار دارند و وحدت ء اما در پيوندھا دو جزکه آن شودمیيادآور

دھد و در جريان را تغيير می ]جھان پيرامون[عين ، ]انسان[تلاقی گاه اين دو پراکسيس است که ذھن  -٢
مطلق بين اين دو جدايی  و و نشان ديگری را بر جبين دارد رھھريک مُ . گرددتغيير آن خود نيز متحول می

ی يتعين. نبايد نگريسته شوداما بی پيوند با آن ھم  ،عين نيست یگردان سادهبرھنی اگر چه ھر ذ .ناممکن است
ند که اگرچه در ا يک ديگر ای بای ويژهدارای رابطه ،اين دو ؛که در آن ردپای ذھن نباشد وجود خارجی ندارد

 .مکن استامری نام جدايیاين  ،در واقعيت اما ،ھا را از يک ديگر متمايز ساختتوان آنسطح مفھومی می
و  صاين دو بدون يک ديگر ناق. آيدمیھا در يک پيوند ديالکتيکی و در اثر تعامل بين اين دو به دست وحدت آن

 .  دھندرا تشکيل میواحد  و کليت ھا اگر چه يک چيز نيستند معھذا دو سويه از يک پيکرآن ؛يک سويه اند
در اين جا . ھای متفاوتی وجود داردته ديدگاهالب ذھن و عين بين و تبيين ی وحدتدر پيوند با نحوه -٣

. دکننمی نمايندگی بافانرويکرد اول را نظريه: ضروری است با دو رويکرد انحرافی مرزبندی صورت گيرد
آميز سويه اين وحدت را از طريق کار فکری مستقل، بی پيوند با جنبش و از طريق برجسته کردن اغراقھا آن

و راه حل  جستجو کرده را در ناآگاھی ذھن و عين اين رويکرد معضل وحدت. دنسازد برقرار نخواھفکری می
- رصد میرا ھا شوند که سيارهديل میبھايی تنشينعاجو ضرورتا به برج. فھمدرا صرفا در تصحيح آگاھی می

ز اين منظر، ا. تندغلیدر م" بافیخيال"کنند اما تصور روشنی از زير پای خود ندارند و به قول مارکس به 
 توانرويکرد دوم را می. کندتلقی میبخش است و اين سطح را فی نفسه امری کامل و ناب آگاھی خود رھايی

ند و آن را در خود، کبندی کرد که سويه خودانگيختگی را ستايش میصورت انهگرايعمل رويکردی عنوان زير
دھد که آگاھی طبقاتی ا به اين شکل نشان میتجلی اين رويکرد در اين عرصه خود ر. داندامری کامل می

روايت . )١(آيدی مکانيکی وضعيت طبقاتی است و بر اثر انباشت تدريحی و موزون آگاھی به دست میفراورده
تکوين آگاھی طبقاتی را "و ھم تروتسکی در آن سھيم بودند و  لوکزامبورگ نادرستی که متاسفانه ھم روزا

- ی مبارزه طبقاتی طبقه کارگر میند و ھمراه با آن انقلاب را پيامد ناگزير تجربهشمردوار میفرايندی اندام
- و به سازماندھی سياسی به طور عام و ساختن حزب رزمنده به طور ويژه بی اعتنا باقی می). ٢"(دانستند
در ھذا مع ،حزب سوسيال دموکرات اميدوار مانده بود اصلاحھای طولانی به تا مدتھر چند روزا  .ماندند

  .بر سر آن نھاد نيز و جان خود را اواخر عمر خود تلاش کرد اين ضعف را برطرف سازد
اين کاملا   .شرايطی بی واسطه و مستقيم نيستدر ھر  االزام ]جھان پيرامون[ عينو ] انسان[ذھنوحدت   -۴

 در یيابتدا سطح جوامع در يا و بندی اجتماعی معينيا يک گروه شخصم فردِ  يک سطح درکه  ممکن است 



2 

گفت که می در مبحث شناخت انگلس مثال معروف .ته باشنداين دو با ھم وحدت داش ،خاص يخیريک دوره تا
در اين جا فرآيند  .ھمين رابطه بی واسطه ذھن و عين است در خوردن آن است بيان پودينگی دريافت مزه

اما ھنگامی که از اين  ه آن دست يافت،توان بواسطه و مستقيم است و به سھولت میشناخت امری فردی، بی
اين گسست . شوداين رابطه با گسست مواجه می ،شويممی تربا روابط پيچيده ایو وارد جامعه کردهگذر سطح 

جوامع  پيشرفتی معينی از که در مرحله در جامعه استجسمی  ازکار فکری  جدايی محصولقبل از ھر چيز 
- ما با عرصهدر يک جامعه  .)٣(ناممکن است پيچيده موجوديت يک جامعه که بدون آن ،انسانی رخ داده است

 .عھده دارند رروايم که ھر کدام از آن ھا نقش و کارکرد معينی را بھنگ روبهھای توليد، سياست و فر
 تر وگسترده ،يا به آن فروکاسته شود يکسان انگاشته شود یسيم کار توليدتق اتقسيم کار اجتماعی که نبايد ب  -۵

 اگر بپذيريم به قول ھگل حقيقت. پذير سازدرا امکان يتکل از واسطهتر از آن است که دريافت مستقيم و بیفراخ
سه سطح به درک روشنی  گران ھر بخش کاملا در اينحتی اگر کنش ،دريافت و درک از کليت است و آگاھی

و دستيابی به اين . رودود به شمار نمیھنوز به معنای درک جامعه در کليت خ ،دست يابندار خود از موضوع ک
تقسيم کار  تکوين علت تبيين در اين جا  از بيان اين نکات مراد .طلبدتری را میانداز وسيعابزار و چشم ،امر

در مقياس  ]پيرامونی جھان[ از عين ]انسان[جدايی ذھن سببکه  است واقعيتی عينی اشاره بهبلکه  نيست
اگر در سطح فرد به راحتی قابل ] پيرامونی جھان[عين ] انسان[ذھنوحدت . رددگمی امعهبزرگ و در سطح ج

به  یجسمو جدايی کار فکری از کار  علت گستره وسيع تقسيم کار به در سطح جامعه اين امر ،دستيابی است
ود و کار شیفکر در جايی توليد م . سطح نياز دارد ی برای پيوند اين دويھاانجیشود و به ميراحتی محقق نمی

يا  کار مادی در خودِ  رد کار فکری را ن به معنای آن نيست کهاين سخ. گيردصورت می ی ديگرجسمی در جاي
که به دريافت روشن از کليت است  ی وسيعیگسترهاز آگاھی در اين جا  مراد .توان سراغ گرفتنمیبرعکس 
  .مد و آن را در خود داشته باشداانجبی جامعه

يک سطح  ريعنی ب طبقهو  آگاھی ی ميانرابطه م و به سطحگذر کني ترعام سطح و ازاگر از اين بحث 
اما قبل از ھر چيز بگذاريد ببينيم . شودگر میجلوهتر بيش ضرورت پيوند اين دو ،يممتمرکز شو ترمشخص

  .دھدمیپاسخ  رفيق روزبه چگونه به اين معضل
  :ديوگرفيق روزبه می

بی شک  پس  دست خودشان ممکن باشد،ه رھائی کارگران تنھا ب اگر ائی خود باشند وانی توانا به رھکساگر " 
طريق اولی توان تدوين برنامه رھائی خود را ه ب و دندار نيز خودحکومتی را توان خود رھبری و انیچنين کس

  ."نيز
به نظر  عبارتاين در  .کندنمايندگی می تکرار و را گرايانعمل رويکرد انحرافیدارد  دقيقا  در اين جا او 
-تدوين برنامه رھايی به دست خود، خودانگيختگی در نفس خود ستايش می و رسد پشت دفاع از خودرھانییم

  )۴(.شودنفی می ، تئوری و برنامهاصل رھبری ھژمونيک، ، کار حزبی آگاھانهشود و سازماندھی حزبی
وحدت خود از موانع تحقق بنابراين  ؛انگارداچيز میبرنامه را ناديده يا ن و ی ذھن، آگاھیسويه ،اين رويکرد

   .دروتر آگاھی و جنبش به شمار میو در سطح مشخص ]جھان پيرامون[ و عين ]انسان[ت جفتی ذھنمقولا
ترديدی نيست که به . توان بر اين جدايی و گسست فايق آمدپرسش مرکزی در اين بحث اين است که چگونه می

آگاھی در "معھذا فرق است بين . شودعناصری از رھبری ديده می خودیخودبهدر ھر جنبش قول گرامشی 
واقعيت اين است که . بين آگاھی غريزی با آگاھی از کليت روابط اجتماعی ؛"آگاھی برای خود"با  "خود

- عنی کار فکری مستقل و جنبش خودبهدستيابی به اين وحدت از طريق تلاش و فعاليت موازی و جدا از ھم ي
فلسفه . توان وحدت پاره شده اين دو سطح را بر طرف ساختميانجی نمی ت و بدونی مستقل ناميسر اسخود

و  به . کند بر اين دوپارگی فايق آيدکه کوشش می گيردسرچشمه میاز اين جا  ترين سطحدر کلی وجودی حزب
 ايی کار فکری و جنبشسھم خود وحدت ذھن و عين را مجددا در سطح جامعه برقرار سازد که به صورت جد

  .شودمتجلی می خودانگيخته
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زنده ياد محمد ی به قول اين دو را در تعامل و در يک رابطه ،اين است که درست و منطقی درويکربنابراين 
بخشد ھر يک به ديگری ترنم میکه نگرد با تاثير متقابل و تصحيح مداوم ببده بستان و  ،"يدنفت و شگ"مختاری 

 .نبايد نفی کرد و توانتئوری و برنامه را نمی آگاھی، یاز اين رو لحظه. شودسيراب می ،خود و از سويه ديگر
گاه ديگر ھنگامی که موضوع آگاھی پرولتاريا در ميان است، آن: "سازدنشان می رطور که لوکاچ خاطھمان
 باره ندر اي نيز تيزولبو. تو بايد از آن سطح فراتر رف "خودی بررسی کردتوان تاريخ را در حالت خودبهنمی

  :گويدمی و اھميتی که مارکس و انگلس برای نظريه قايل بودند
چه که در سطح قابل رويت نبود، يعنی افشای سرمايه به ھمين جھت مارکس افشای سرشت سرمايه، افشای آن"

پرولتاريا به درک سرمايه به او بر اين باور بود که چنان که . دانستی استثمار را بسيار مھم میبه مثابه نتيجه
تلقی ". "يک پيشرفت عظيم در آگاھی به دست آمده است"گاه ی محصول خود وی نائل گردد، آنمثابه

چون چيزی متعلق به شخص او و محکوم کردن جدايی خود از شرايط دستيابی به آنان به وسيله محصولات ھم
، حاصل الزام پس ضرورت تئوری". رگ سرمايه استناقوس م" به صدا در آمدن"ی به منزله" زور و اجبار

گونه که مارکس در نطق ھمان. ی استثمار، در مسير عبور از سرمايه استی نتيجهدرک سرمايه به مثابه
الملل اول گوشزد ساخت، طبقه کارگر شايد کثيرالعده باشد، اما تنھا زمانی به پيروزی دست افتتاحيه خود در بين

تئوری، حامل آن ". به وسيله گرد ھم آيی متحد ساخته و با مشعل دانش و شناخت حرکت کند خود را"می يابد که
از سوی ". شودھا آن را فراچنگ آورند به يک نيروی مادی بدل میهھمين که تود"نش و شناخت است، که دا

چون بورژوايی ھم ھایديگر کوتاھی در پنجه در پنجه افکندن با رازآميزی سرمايه به معنای آن است که ايده
ای از بلوغ رغم درجهشود که علیبدين ترتيب ملاحظه می. کشنديک نيروی مادی حضور خود را به رخ می

به فقدان يک عنصر مھم  ١٨٧٠ھا در انگليس، مارکس در سال دھی اتحاديهی سازمانمبارزه طبقاتی و درجه
  :کنددر ميان طبقه اشاره می

دھی و روح تعميمھا فاقد آن ھستند، چه آنآن. لازم برای انقلاب اجتماعی را دارند موادی ھا ھمهانگليسی" 
قادر به تجھيز آنان با اين وسايل است تا جنبش ) الملل اولبين(تنھا شورای مرکزی  .شور و ھيجان انقلابی است
کنيم که ملاحظه میچنان. )۵( "جا سرعت بخشيده و  سپس به ھمه جای ديگر بگستراندحقيقتا انقلابی را در اين

برای  "ی اقتصادی، سياسی و فرھنگیمبارزه در سه عرصه"، "دھیروح تعميم" ،"مشعل دانش و شناخت"
به  البته اين برخورد .دھد سلاح مبارزه را در نبرد نھايیپرولتاريا حکم آب و نان دارد و به سھم خود صيقل می

  )۶( .کندبيان می را راستا نکاتی قابل تاملی ھمين شود و انگلس نيز درمارکس محدود نمی
  

  کدام مردم؟

ناديده  د و سويه ديگر آنشويختگی بسنده خودانگ از او ستايش به ،آرای رفيق روزبه نقد درينه ھرآخطاست 
جنبشی از  ھر دھد وکم بھا می در جامعه ھای مسلطو به ھژمونی ايده است آغشته به پوپوليسم که گرفته شود

  .دھدجلوه می منزهمردم را  سوی
  :گويدچنين می -ھای ديگر مقالهھر چند متناقض با بخش -او در اين باره به طور شفاف

 در نه  و-سوزان خواھيم درکنترل اين اخگردموکراسی راديکال و مشارکتی می آيا براستی ما مدعيان دفاع از"
تأمين سيطره  و" انقلابی"کنيم؟ گيرم که به شيوه  با بورژوازی رقابت -بازگرداندن قدرت به منشأ اصلی خود

ه ب و رھائی آن اکثريت عظيم مردم  نیخود رھاظرفيت  عميقا برما  گرماما  .جنبش فرقه خويش بر خويش و
 مردم خود قادر و" گويديا میزبان نمی آوريم؟ آن را دايما در سرود انترناسيونال بر واريم ند دست خود باور
  ."اھداف حرکت خويش ھستند رنامه وتوانا به خلق ب

 ی از آنخواھم به نکاتی ديگراين جا می .ھای از اين مساله پرداختمبه جنبهاين مقاله من در بخش نخست   
  :اشاره کنم

ھا و طبقات مردم از گروه. نيستندی يک پارچه خرهچون صھماند و تشکيل نشده یاولا مردم از آحاد يکسان
به قول گرامشی  ھابندیاين طبقات و گروه. ھای مختلف اندتمانھا دارای منافع و گفآن ،دانمختلف تشکيل شده
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ھای فرودست نمونه اقشار و لايه به عنوان. وانند مترقی يا ارتجاعی عمل کنندتمعينی می" ترکيب تاريخی"در 
ھا تحت ھژمونی طبقه کارگر س آنيا برعک. دنی سوخت برسانفاشيست جنبشد به يک نتوانکاران میم محافظهزير پرچ

 نيروھای مونیھای متعدد با ھژترکيب. توانند از ترقی خواھی و روشنايی دفاع کنندھای روشن میبا افق
کافيست به تجربه فاشيسم يا جمھوری اسلامی مراجعه کنيم و . تواند نتايج متعددی به بار آوردمختلف می

  .فرانسه کاملا مغاير است در ه جبھه خلق در دوره مبارزه عليه فاشيسما تجربمثلا بيم که بنگرھايی را ترکيب
اھداف حرکت خويش  توانا به خلق برنامه و مردم خود قادر و"کند که جھت و راستای اين که ثانيا او توجه نمی

- گفتمان ھای ليبرالی و خردهفرادستی ايده طيک گفتمان مترقی و در شراي ءدر خلا. تواند باشدچه می" ھستند
 تدوين دست به چرا مردم ضرورتا و ذاتا ،عضله بودن چپ ضعف و بی ،تر از اين ھمهو مھم ؛ھای ديگر

  )٧(؟ نندزھای مترقی و فراتر از آن خودرھانی میبرنامه
- بدون فرھنگ سياسی معينی پا نمی یبخش قابل توجھی از محققان انقلاب بر اين باور اند که ھيچ جنبشثالثا 

به قول اريک  .انجامدجنبش نمی يک چند صرف وجود فرھنگ سياسی بديل ضرورتا به برپايی گيرد، ھر
ھای هتوانايی انقلابيون و به ويژه رھبران انقلابی در فراھم کردن زمين. فرھنگ به تنھايی کارآمد نيست"سلبين 

 )٨(". استاھميت  ايانش -به کار گرفته شود يا بازسازی گردد -شودھای فرھنگی متجلی میکه در آن سنت
اشد و کاملا خودانگيخته به وقوع ، رھبران و بديل خود را نداشته ببنابراين آيا انقلابی وجود دارد که گفتمان

وجود دارد که به عنصر مداخله  یبازھم گرايش-قايل به نقش آفرينی مردم -در درون اين روايت . پيوسته باشد
ھا آن .ندماباقی میمردم بی اعتنا  "ت کنندگانگران و ھدايان، سازمانرھبر"مولفه  کند اما بهمردم توجه می

را ناديده " بينیھا، شعاير و جھانن، داستاای از نمادھامجموعه"و يا " عیمجھای ھای مربوط به حرکتيادمان"
  . نداسوژه ناتوان تبيين کامل نقش آفرينی  از اين رو ازو . گران استگيرند که ملات راھبردھا و فعاليت کنشمی

ھايی و الزام ھاچه راه يک نيروی راديکال بيراھه است برای تامين ھژمونی اگری گستايش از خودانگيخت
  .در اين باره توجه به چند نکته حايز اھميت است .وجود دارد

لزوما يک روايت، يک  استدرگير فعاليت معينی  بی واسطهھنگامی که به طور مردم حتیاز  بخشھر  -١
ی ديگر ،ساسیيکی اح. ردازد ديگری به واکاوی عمقپيکی به سطح می. ددھمیيين از مساله به دست نتب

-تحساسيت يک ذھن تربيت يافته با يک ذھن عادی با ھم متفاوت است، درياف. نگردمان واقعه میھی به منطق
نقاشی برای يک تابلوی  يک اي يک قطعه موسيقیی ز يک رخداد واحد يکسان نيست، صداھا اھای آن
حمله پليس به  .فاقد تخصص در اين زمينهيزد که برای مردم گاندان يا نقاش ھمان حساست را بر نمیموسيقی

از سطح که کند يک کارگر ھمان واکنش را دربر ندارد که يک روشنفکر درباره دستگاه سرکوب انديشه می
شود و ديگری آن را از تگاه سرکوب نزديک میيکی مثل آلتوسر به ذات دس .شودفيزيکی رفتار او ناشی می

  .گيردفرد پليس نتيجه می" نامردی"بدجنسی و 
. تر شده باشدتر است که از کليت درک بھتری داشته يا به آن نزديکآگاھی درک کليت است و کسی آگاه  -٢

نايل  وما به درک آنواسطه درگير فعاليت معينی ھستند لزتر از آن ھست که ھر بخش از مردم که بیکلی آگاھی
چه در سطح مشخص از  ، وتاريخی عد زمانی وچه در بُ  ،برای دستيابی به درک روشنی از کليت جامعه. دآي

ی از سطح توليد داشته باشند اين امر لزوما به به فرض اگر کسانی درک روشن .واسطه بايد گذر کردفعاليت بی
 نبايد تلقی شود بر جامعه فرھنگ حاکم  از سطح سياست ودريافت درستی معنای 

ک برای اين که طبقه کارگر به طبقه ھژمونيک تبديل شود بايد از سطح خودانگيخته فراتر رود و به در -٣
- بندیھای عام ديگر گروهخواست باھا و مطالبات خاص را بايد بتواند خواست .شنی از کليت جامعه نايل آيدرو

ی که به ستم جنسی بر انکارگر .ھا تبديل شودفضليت یھمه مظھرطبقه کارگر بايد به  .پيوند زندھای جامعه 
ل يد به طبقه ھژمونيک تيدنتوانتحت ھيچ شرايطی نمی دنتفاوت بمانبی ھازنان يا بر ستم ملی يا مذھبی بر اقليت

نياز يعنی به يک حزب جديد  "پرنس جديد" به برای اين که به چنين ھدفی دست يابد به قول گرامشی ھاآن .شود
 کشورھایای ديگر طبقه در ھيا بخش خود ھای گذشتهتجربه ،ھای پراکنده را متمرکز سازددارد که آگاھی
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بدون تامين اين شرايط  .سازدرا ھماھنگ می در سطوح مختلف و مبارزه طبقه کندجذب می را ھضم و مختلف
- ھژمونی بدون به چالش کشيدن گفتمان به علاوه تامين .توان به ميان آوردنمیمونی طبقه کارگر ھژسخنی از 

ی سياست به حلقهدر  با مداخله تواند تنھااين امر تحت ھيچ شرايطی نمی. ھا ناميسر استھای رقيب و نقد آن
اگر نگوييم ...فرھنگ، ھنر، فلسفهھای عرصهھژمونی طبقه کارگر بدون برتری معنوی خود در . دست آيد

 .شودناممکن سخت دشوار حاصل می
 مختصات باکه  یآرای رفيق روزبه واکنشی است به بدکرداری احزاب موميايی و استالينيستی تا کنون ،بندی کنممعج

با ستايش و دفاع از خودانگيختگی، عدم توجه به خطر پوپوليسم . ستين شده ايتز ھاشبه آنارشيستی پسامارکسيست
فرھنگ مسلط و ضرورت کار سياسی و حزبی معطوف به  ی سياسی، توام با کم بھا دادن بهچاشنی يک حزب بی وظيفه
بايد  .رودنظر در نظريه مارکسيستی سوژه از مشخصات تاکنونی آن به شمار میو تجديد ،تامين ھژمونی طبقه کارگر

  . بايدمنتظر بود تا صبح دولت او بدمد و ببينيم تا کجا انکشاف می
 
 

:منابع  
.۵٧ص آوری، عليرضا قاسمی،لوکاچ، حسن شمستاملی در وحدت انديشه لنين، گئورک  -١  
  .١٢٣ص ،الکس کالينيکوس، اکبر معصوم بيگی ،فلسفه مارکسيسم و -٢

تقسيم کار داخل يک ملت، در : "گويدتقسيم کار در حرکت جوامع انسانی می و تنوع مارکس در باره فرآيند -٣
ترتيب جدايی ميان شھر و ده و تقابل ميان  ابتدا ، منجر به جدايی صنعت و تجارت از کار کشاورزی و به اين

در عين حال، در اثر . انجامدھا، به جدايی کار تجاری از صنعتی میتکامل بعدی آن. گرددمنافع اين دو می
کنند، ر ھمکاری میکه برای انجام کار معنی با يک ديگ ھای متنوع، باز ميان افرادیتقسيم کار مابين اين شاخه

  .٧پزشکی، ص . تھرانی و ع .ايدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس، س ".يابدکامل میتقسيمات مختلفی ت

  :دشمارگرامشی خطرات اين رويکرد را چنين برمی -۴

ای که به چنين شرايطی از بردگی مادی و معنوی دچار شده بتواند تحول تاريخی خودجوشی را تجسم اين توقع که توده"
ردازان پای عمل اتقلابی را آغاز کند و آن را ادامه دھد، توھم ايدئولوژیخودانگيخته به نحو بخشد، اين توقع که توده

ای و کار نکردن نظامند برای سازماندھی ارتشی بزرگ از مبارزان تکيه بر استعداد خلاق و بی مانند چنين توده. است
شان آموزش ديده باشند، ن شعارھایمنضبط و آگاه که آماده ھرگونه ايثاری باشند، و در عين حال برای عملی کرد

اين گونه نبودن، خيانتی -ن انقلاب باشندرامبارزانی که حاضرند مسئوليت انقلاب را عملا بر عھده بگيرند و کارگزا
ی محمد به نقل از کتاب گرامشی، جيمز جول ترجمه ."ای استب ناخودآگاھانهلاشبرد ضد انقبه طبقه کارگر و پيواقعی 

  .۵٨-۵٩رضا زمردی، ص
  .٢٧۵- ٢٧۶ص  ،روغ اسدپورفمايکل لبووتيز،  ،مايهفراسوی سر -۵
  : دنويسمیلبووتيز  -۶
" حساسيت نظری"تفسير مشابھی ارائه نموده و  جنگ دھقانی در آلمانگفتاری بر در پيش ١٨٧۴انگلس نيز در سال "

رغم آن را علی"مقايسه کرد و " به تئوری بی تفاوتی طبقه کارگر انگليس"در ميان کارگران آلمان را ستوده و آن را با 
حساسيت .دانست" ھای طبقه کارگر انگليس، يکی از علل عمده پيشروی آھسته اين طبقهھای پرشکوه اتحاديهسازمان

ی برای اولين بار در تاريخ جنبش کارگری، مبارزه در سه جنبه: "ساختکارگران آلمانی به تئوری او را اميدوار می
- در توازن و ھماھنگی و ارتباطی تنگاتنگ با يک) دارانمقاومت در برابر سرمايه(اقتصادی  - و عملی نظری، سياسی

- تر و روشنکسب بينشی ھر چه شفاف"بدين ترتيب انگلس بر ضرورت ". شوديافته پيش برده میديگر و به نحوی نظام
-صرار داشت که اين درک جديد به ميان تودهاز سوی رھبری جنبش کارگران تاکيد کرد و ا" تر از کلِ مسائل تئوريک

   ".ھای کارگر برده شود
 :نويسداو می. يافتشالگونی  .ر توان در نوشته اخيری ديگری از اين رويکرد نادرست را برای مثال میجلوه -٧
ثلاً ترديدی نمی م. توان فقط با رھبری آن مورد داوری قرار دادای را نمیکه ھيچ جنبش بزرگ تودهفراموش نبايد کرد "

ً ارتجاعیتوان داشت که روحانيت طرفدار خمينی  از نفوذ بی منازعی  ١٣۵٧در انقلاب ) يعنی يک جريان مسلما
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، از برحق بود که بيش از ھر چيز ديگر ، ولی بی ھيچ ترديد آن انقلاب يک شورش کاملاً مردمی وبرخوردار بود
  . "نابرابری و فساد رژيم شاھنشاھی بر می خاست نارضايی و خشم سراسری مردم ايران از استبداد و

علامت تساوی برقرار شده  اندحقانيت موضع کسانی که عليه شاه مبارزه کرده ايت مبارزه عليه شاه بحقان بينجا  در اين
يجه به علاوه يک گسست بين فرآيند انقلاب با نت. کنندھا ھيچ گاه موضع ارتجاعی اتخاذ نمیدر اين نگاه توده. است

ھر چند او در . تر و نه يک روز بعدترخورد نه يک روز قبلبھمن شکست می ٢٢انقلاب درست در . انقلاب وجود دارد 
ھمچون قلعه کوب  ی مشارکت کنندگان انقلابالبته يک دست کردن ھمه. مقالات ديگر عکس اين را ھم گفته است

که بخش قابل . انداست که زير بيرق خمينی سينه زده ایتودهبحث من منحصر بر . ای نيستنيز حرف سنجيده ارتجاع
  .آمدندتوجھی از مردم ايران به شمار می

.١٧٣-١٧۴ ص ، جان فورن، فرھنگ ارشاد،ھاپردازی انقلابنظريه -٨  

 
 


